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 وندی با پ ینیاست. شاعران فلسط یجوامع بدو یکلان و منشور عمل  یفعال با وزن  ییرویاسطوره، ن

خود   یهاخاص از دغدغه  یبه دنبال رساندن منظور  ،یانسان امروز  یبه زندگ   یاسطورة انسان بدو

  م شاعرانه از آلا  یریگوناگون، از جمله اسطورة ققنوس، تصو   یها ها با کاربست اسطورههستند. آن 

 ة یبر نظر  هیو با تک  یقیـ تطب  یلی. پژوهش حاضر به روش تحلگذارندیم  شیخود به نما  یهاو رنج

از اسطورة    نیخوانش شاعران معاصر فلسط  ،یکیهرمنوت  یکردی و رو  ادهیال  رچایم  یشناساسطوره

  ل یتحل  عاراش  یو نحو   یو ابعاد زبان  ییراستا، ابتدا نمادها، رمزگشا  نی. در اکندیم  یققنوس را بررس

. با توجه به  شودیاشعار آشکار م  نیا  ییپنهان معنا  یهاهیلا  اده،یال  ةیو سپس بر اساس نظر  شودیم

بازگشت    ینگارندگان پس از کشف چگونگ  ان،ی بازگشت به بن  یها در ارتباط با اسطوره   ادهیال  یآرا

ا به  م  نیققنوس،  پاسخ  فلسط  دهندیمسأله  ا  ینیکه شاعران  کاربست  به خلق چه    طورهاس  نیبا 

  ی القاسم با نگاه  حی که سم  دهدیپژوهش نشان م  ج یاند. نتاخود پرداخته  یهادر سروده  ینیمضام

طوقان    ی. فدوکندیاستفاده م  یشعر  یرسازیتصو   یپرندة ققنوس برا  یهایژگ یمأیوس، تنها از و

و در مقابل،   پردازندیم  یو اجتماع یاسیاهداف س  انیاسطوره، به ب ن یبا کاربست ا سویبس نیو مع

 است. یشخص میاسطوره در شعر محمود درویش در خدمت مفاه نیکاربست ا

 . یاسیس  زیرستاخ ان،یبازگشت به بن اده،ی ال رچایم ن،یاسطورة ققنوس، شعر فلسط واژه:د یکل
 

 1404/ 04/ 15تاریخ دریافت مقاله:  
 1404/ 07/ 01تاریخ پذیرش مقاله:  

   *:Najafi.ivaki@yahoo.com Email مسئول( ة)نویسند

Melikaafruz0@gmail.comEmail:  ** 



 ايوکی ـ مليکا افروز علی نجفی ـــ ـــــــــــــــــ ــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 134

   مقدمه

نظر   مورد  مفاهيم  بيان  برای  شاعران  از  انتقال  برخی  انديشهفنیو  از تر  های خود 
بهره اسطوره  اسطورشناسان  اسطورهگيرند؛  می  قابليت رمز و  از  متعددی  ه تعاريف 

شناسان ميرچا الياده است. گرچه وی معتقد است يکی از اين اسطوره  اند؛ارائه داده
، او  اين  با وجود  ،بل قبولی از اسطوره را بيان داشت توان تعريفی واحد و قاکه نمی

ای در زمان  که مرتبط با حادثه   گيردمیاسطوره را روايتی از تاريخی قدسی در نظر  
اسطوره از چگونگی اعمال موجودات متعالی و از واقعيتی    مطابق نظر وی،ازلی است.  

ش الياده رو  (11:  1367  )الياده  .آوردن میبخشد، سخن به مياکه به موجودات هستی می
ا و نمادها  ه نهان و غيرآشکار آنهای پکشف معانی و تأويل پيام به تحليل اسطوره و

بريم، ای که در آن به سر میدرک عمق و کنه ماهيت موجود و دوران تاريخی  و
 . کندکمک می

نشان  دستی  و چيره  تبحّرخود    ازاز اسطوره    گيریالهامدر    عرب  معاصرشاعران  
تقريباً    و شصت قرن بيستم گرايش به اسطورههای پنجاه  در دهه توضيح اينکه    ؛اندداده

های يونان باستان،  به استفاده از اسطوره  آنانويژگی کلی شاعران معاصر عرب بود.  
بازگشت ميل و  بسياری،  ای که  . به گونههمت گماشتنددر آثار خود   فنيقی و مصری

برای   و  دانستندمیبشری    تجربةبازگشتی واقعی به منابع بکر  به استفاده از اسطوره را  
روزمره کاربرد چندانی   استفادةمطلوب خود از ابزارهايی استفاده کنند که در    بيان

 (12: 1975)أنس داود  .نداشت 
اسطوره از  که  يکی  بيان  شاعران  آن  هايی  دغدغهبرای  ترسيم  و  و    های رنجها 

که تقريباً  ؛ اين پرنده  است  ققنوس  ةپرند  ،انداز آن فائده بردهشخصی و جمعی خود  
  در ميراث آشوريان )فينيق(، در نزد يونانيان های کهن حضور دارد،  در تمامی تمدن

ميراث عرب  ،1( فونيکس) نزد مصريان کهنها )عنقاء( در  ميراث  ،  2( بونيو)  ، در  در 
دارای    ،ای عظيم الجثه . پرندهنام داردها )سمندل(  ايرانيان )ققنوس(، و در نزد هندی

 
1 phenix و     phoenix  2. Boinu 
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دارد،    انگيزیهای خوش و طربقرمز رنگ، که نغمهمنقاری بزرگ و پر طلايی و  
احساس کرد مرگ او نزديک است   چنانکهو    کندزيست میپانصد تا ششصد سال  

های غمگين  با نغمهبه مدت چهل روز  رود و پس از جمع نمودن هيزم،  به قله کوه می
وشايد به همين دليل است که به او صاحب ـ    کندسرايی میآلود بر خود نوحهو حزن

گويند خاکستری  هيزمـ    اندوه  آن  میسپس  آتش  را  آن ها  در  را  خويشتن  و  زند 
تا بسوزد و تبديل به خاکستر شود.می بلکه    افکند  نيست؛  او  پايان زندگی  اين  اما 

دهد. اين  خيزد و ادامه حيات میتر و زيباتر از قبل از خاکستر خود برمیدوباره جوان
  منشا شکلی از اشکال خدای خدايان است، و به عنوان  ای  پرنده در ميراث اسطوره

)رَع( و الهشود و از وی به عنوان روح و نيروی دائم الهی در نظر گرفته می   حيات
شود که رمز و شاهدی بر چرخش ابدی زندگی است. در ميراث  ياد می)اوزيريس(  

قت قيام  و شاهدی بر حقيمسيحيان، اين پرنده نمادی برای خيزش حضرت مسيح  
:  1996  ، العظمة340 ـ336:  1994عجينه  ،  128 ـ127:  تابی)امام    .وی در نظر گرفته شده است 

11) 

ی ديگر آن ققنوس حيوانی است که نيمی از آن عقاب و نيمه  به روايتی ديگر،
نام اين است که در تمام  اما آنچه مشترک است  يا گريفون است.  نماد  شير  هايش 

بخشی از وجود انسان است که به طور عرفانی با الوهيت ارتباط دارد. به عبارتی 
ضمن تشبيه ظ  جاح   (121:  1996الجاحظ  )  ت.يت اسيک ماه   ،ديگر، خالق و مخلوق

ی ققنوس ندهپر  وجودمنکر    کهمعتقد است که چه بسيار کسانی  عنقاء به سيمرغ،  
کند که نام و نشان  های شاهان اشاره میو برای اثبات ادعای خود به قاليچه شوند می

ای است  ای افسانه سيمرغ مانند ققنوس پرنده  ( جا)همان  .است   سيمرغ بر آن حک شده
های تجديد حيات انسان و  در ويژگی ا های منحصر به فرد خود را دارد امکه ويژگی

نماد باروری و برخاستن مردگان   به عبارت ديگر ققنوس  .تمدن يادآور ققنوس است 
شعری وسعت و جامعيت    تجربةبه    اسطورهـ    کاربست اين نمادبا    است. شاعران

در   هادانند. آنکنند و مرگ را پايان هر چيزی نمیشند، زمين باير را بارور میبخمی
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-خيزند و درهايی را رو به رستگاری میحائل مرگ و زندگی، از سر زندگی برمی
 گشايند.

 ی ققنوس بسياری از شاعران به هر روی، وجود مفاهيم متعدد نهفته در اسطوره
ازمعاصر   به تصوير   جمله شاعران  عرب  برای  که  است  داشته  آن  بر  را  فلسطينی 

در اين ميان،    .گيرندببهره  ی ققنوس  از اسطوره  و باورهای خود،  کشيدن مفاهيم ذهنی
_  فدوی طوقان  و  درويش  محمود   القاسم،  سميح  بسيسو،  معين_  چهار شاعر فلسطينی

ی آماری  بنابراين، جامعه .  اندبرده   بهره  ققنوس  اسطورة  از  خاص  و  برجسته  طوربه 
فلسطينی اشعار چهار شاعر  پژوهش شامل  القاسماز  »العنقاء«  )  اين  »مرثية    ،سميح 

»مصرع العنقاء«    و  معين بسيسواز  »طائر من الرماد«    سروده  ،فدوی طوقان  از  الفارس«
   .ققنوس حضور برجسته دارد اسطورةها است که در آن ( محمود درويشاز 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

نظر به اين نکته و  با عنايت به جايگاه ويژه اسطوره يادشده در شعر معاصر فلسطين،  
با   ارتباط  در  مستقل  پژوهشی  تاکنون  الگوی  که  اساس  بر  ققنوس  اسطوره  تحليل 

نظريهاسطوره بنيان  به  بازگشت  الياده وهای  و تحليل کاربست    بازخوانی  ی ميرچا 
اين  است،    صورت نگرفته  های شاعران فلسطينیای مذکور در سرودهروايت اسطوره

در شعر    حضور اسطوره ققنوس را  رويکرد  اين  با تکيه بر  پژوهش بر آن است تا  
دهد.   قرار  کنکاش  و  بررسی  مورد  فلسطين  معاصر  ابداع شاعران  و  نوآوری  جنبه 

های متعدد  پژوهش حاضر در اين است که گرچه در زبان عربی و فارسی به اسطوره
ای اسطوره مورد نظر اين تحقيق را در شعر شاعران  اند، اما تاکنون پژوهندهپرداخته

ارائه انجام و    ضرورتمعاصر فلسطين مورد بازخوانی قرار نداده است، و همين امر  
 کند.اين پژوهش را دوچندان می

 



 137.../نياسطورة ققنوس در شعر معاصر فلسط  ینيبازآفرـ  ـ ـ ــــ ـ1404 زمستانـ 81ـ ش 21س

 و سؤال پژوهش  روش

از نوع کيفی و مبتنی بر رويکرد هرمنوتيکی است. چارچوب نظری   پژوهش حاضر
پژوهش الياده  اسطوره   ةنظري ،  اين  ميرچا  چارچوب  است.شناسی  مفاهيمی    اين  بر 

چون مرگ و رستاخيز، بازآفرينی اسطوره، بازگشت جاودانه و زمان قدسی استوار  
است. بر اين اساس، روش تحليل مقاله نه صرفاً توصيف محتوای آشکار متون، بلکه  

های پنهان و رمزگشايی از نمادها و ساختارهای زبانی و معنايی مورد نظر  تفسير لايه 
هدف  جامعه .  است  به  توجه  با  اما  است؛  فلسطين  معاصر  شعر  پژوهش  آماری  ی 

طور برجسته  ققنوس به  اسطورةها  انتخاب شدند که در آن ی  هاينمونه تحقيق، تنها  
سان چهار سروده از سميح القاسم، فدوی طوقان، معين بسيسو و  حضور دارد؛ بدين 

شد برگزيده  درويش  بامحمود  و   .  فلسطينی  شاعران  اين  بودن  شاخص  به  توجه 
برجسته  پايه جايگاه  بر  نيز  و  مقاومت،  در شعر  آنان  مطالعه ی  دفترهای ی  کامل  ی 

طور ققنوس به   اسطورةهای اين چهار شاعر،  شان، روشن شد که تنها در سروده شعری 
برجسته و آشکار به کار گرفته شده است. از اين رو، اشعار »العنقاء« اثر سميح القاسم،  

 «»مرثية الفارس« اثر فدوی طوقان، »طائر من الرماد« اثر معين بسيسو و »مصرع العنقاء
ها شامل بررسی تمام  تحليل سروده.  اثر محمود درويش برای تحليل انتخاب شدند

نه بخش  از آنمتن هر سروده و  (  1صورت گرفته است: )  مرحلهو در سه  ،  هايی 
تحليل ساختاری و زبانی شامل واژگان،  (  2)  ای؛استخراج نمادها و تصاوير اسطوره 

( 3ی بيان مفاهيم؛ و )برای درک نحوه  دستوری و صرفی واژگانهای ريتم و ويژگی
الياده با هدف آشکارسازی معانی پنهان و بازآفرينی    نظريةتفسير هرمنوتيکی بر اساس  

 اسطوره در متن ادبی.
اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين پرسش است که علت بازخوانی به هر روی،  

و   اسطورة مفاهيم  چه  القای  برای  آنان  و  چيست  فلسطينی  شاعران  نزد  ققنوس 
میارزش بهره  آن  از  تفاوت هايی  همچنين  شباهت برند.  و  خوانش ها  های های 

ققنوس   اسطورةی  شود. با توجه به حضور برجسته شده از اين اسطوره بررسی میارائه 
شناسی ميرچا الياده  اسطوره   نظريةدر شعر شاعران فلسطينی معاصر، تحليل با رويکرد  



 ايوکی ـ مليکا افروز علی نجفی ـــ ـــــــــــــــــ ــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 138

شود تا مشخص شود شاعران با تطبيق اين رويکرد، چه نوع بازگشتی را  انجام می 
 .اندهای خود انتخاب کرده برای تحقق اهداف و آرمان 

 

 پژوهش نهیشیپ

پيشين در  آنچه  از  می   ةبخشی  بررسی  پژوهش  به  اين  با پژوهششود،  مرتبط    های 
مقاومت فلسطين در شعر شاعران فلسطينی اختصاص دارد. برای مثال، پژوهش پيری  

با عنوان »  (،1396)و همکاران   پايداری فلسطين بر گفتمان  در پژوهش خود  تأثير 
ستيزی و نقش عشق در  به مقولاتی چون عزت، طلم  انسانی در ديوان فدوی طوقان«

رسالت   طوقان،  فدوی  که  داد  نشان  مطالعه  اين  است.  پرداخته  اجتماعی  جايگاه 
داند و راه رهايی از ظلم  شاعران را در حفظ عزت و هويت مردم سرزمين خود می

بيند؛ چرا که مردم، مانند جسمی که را در نيروی بيرونی و درونی ملت فلسطين می
از خاک سرزمينشان برخاسته است، بايد به منشأ نخستين خود بازگردند تا دوباره  

شوند راستا،برانگيخته  همين  در  حسينی  .  و  دهکردی  فتحی  با    (،1401)  پژوهش 
ی تقابل »من« و »ديگری«  به بررسعنوان »جدلية الأنا و الآخر فی شعر سميح القاسم«،  

در شعر سميح القاسم پرداخته است. در اين مطالعه، انواع »من« به عنوان فلسطينی 
شده  تحليل  »ديگری«  تصوير  و  »من  امبارز  است:  شده  شناسايی  »من«  نوع  دو  ند. 

عدالتی را فردی«، نماينده شاعر، و »من اجتماعی«، که هر فلسطينی دچار ظلم و بی 
 خارجی شامل   شود: »ديگریدهد. در مقابل، »ديگری« به دو دسته تقسيم مینشان می 

کرده سکوت  ظلم  برابر  در  که  صهيونيستی  رژيم  و  ملل  »ديگری  سازمان  و  اند 
«، شامل رهبران عربی که از منظر تفکر با شاعر تفاوت دارند و به دفاع از  غيرخارجی

 . پردازندفرهنگ و سرزمين خود نمی
دسته  پژوهش در  از  ديگر  بازخوانی  ای  بر  تمرکز  شعر    اسطورةها،  در  ققنوس 

ادبيات مقاومت است. برای نمونه، خالد عبد  خواه  آزادی شاعران   بازتاب آن در  و 
الجبر  »  (،2012)  الرؤوف  عنوان  با  خود  پژوهش  محمود  در  شعر  فی  العنقاء  رمز 
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دهد که محمود درويش با  نشان می  «درويش. مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب
انسانی و هم بُعد ذهنی و انتزاعی آن را در اشعار   جنبةگيری از اين اسطوره، هم  بهره 

درآميخته   زندگی شخصی خود  با  را  فلسطين  آرمان  مسير  برجسته ساخته و  خود 
اسطور  و  نمادها  کار،  اين  با  درويش  واقعی هاست؛  حوادث  از  را  شعر خود  های 

با عنوان   (،1391)ای ديگر توسط رضوان و آريادوست  طالعه د. مبينفلسطين جدا نمی
از ديد ادونيس، شاعر سوری، ققنوس را به عنوان  تجلی ققنوس در اشعار ادونيس«»

اند که اين نماد، جامعه را باک تحليل کرده و نشان دادهانقلابی و بی  رزمندةنمادی از  
گرداند و بازتابی از مقاومت و بازآفرينی هويت فرهنگی  به دوران شکوه گذشته بازمی

راستا،است  همين  در  خاقانیقره   .  و  عنوان    (،1398)  قشلايی  با  خود  ژوهش  در 
درويش«  اسطورة» محمود  شعر  در  آن  معنوی  تطور  و  می   ققنوس  که نده نشان  د 

های سروده نمادی از زايش و جدال با مرگ است و در  در اشعار درويش  ققنوس  
   .های آن است دهنده رستاخيز دوباره ملت فلسطين و ادامه آرمان ، بازتابپايانی او 
های ها سرودهاند که در آن هشکل تطبيقی انجام شد ی ديگری از مطالعات به  دسته 

؛  اند شد بررسی و با يکديگر تطبيق داده  اند  که از اين اسطوره بهره گرفته چند شاعر  
برای مثال، ناظری و .  گيرندها در حوزه ادبيات تطبيقی جای میاين دسته از پژوهش

توظيف أسطورة العنقاء )ققنوس(، فی  در پژوهش خود با عنوان »  (،2017)همکاران  
بررسی  «  قصيدتی »ققنوس« لنيما يوشيج و »عصر الجديد وبعدالجليد« لخليل حاوی

ققنوس، فضای    اسطورةگيری از  اند که نيما يوشيج و خليل حاوی چگونه با بهره کرده
 ، کنند. نتايج نشان داد که هر دو سرودهاجتماعی و فلسفی آثار خود را بازنمايی می

نگرشی اميدوارانه به مرگ و تولد دوباره دارند، اما شيوه باززايش ققنوس متفاوت  
خيزد، و در خليل، خود ققنوس  هايی برمیاست؛ در نيما، از خاکستر ققنوس جوجه

متولد بشيری  .  شودمی  دوباره  الموت (،  2018)علی  »طائر  عنوان  با  پژوهشی  در 
والقصيده  ققنوس  قصيدتی  حول  مقارنة  دراسة  والسياب:  نيما  شعر  فی  والانبعاث 

تفاوت   والعنقاء« تلاش کرده بررسی کند.  است تشابهات و  را  اين دو سروده  های 
دهد که فضای شعر نيما مستقيم و منسجم است، درحالی که فضای نتايج نشان می
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بهبودی و همکاران  . در همين راستا،پرده، بدون واسطه و پويا است شعر السياب بی 
ققنوس در    اسطورةبررسی تطبيقی کارکردهای  خود با عنوان »  در پژوهش(،  1401)

ادونيس  اشعار  نيشابوری و  عطار  الطير  کارکردهای  «منطق  در   اسطورة،  را  ققنوس 
دهد که در منطق  اند. نتايج نشان می الطير عطار و اشعار ادونيس بررسی کرده منطق 

با مفاهيم »زاده شدن«، »آوای ققنوس« و   اين اسطوره عمدتاً  ميرايی«  »الطير عطار، 
که ادونيس ابتدا رويکردی فردی به آن داشته و سپس کارکردی  پيوند دارد، در حالی

 .اجتماعی برايش قائل شده است 
اشاره شد به تحليل شعر  مشخص می  چنانکه  شود که مطالعات موجود عمدتاً 

اند و برخی نيز  ققنوس در آثار شاعران پرداخته   اسطورةمقاومت فلسطين و حضور  
ند. با اين حال، هنوز هيچ پژوهشی  اها توجه داشته به بررسی تطبيقی محدود سروده

اند،  ققنوس بهره برده  اسطورةفلسطينی که از  شاعران  های  هبه تحليل تطبيقی سرود 
از چارچوب نظری ميرچا الياده برای   ایکمتر مطالعهنپرداخته است. علاوه بر اين،  

سروده اين  بهره  بررسی  میگرفتهها  تنها  نمونه  برای  ثواب  اند.  پژوهش  به  توان 
ها با خورشيد  هايجمشيد و ميترا و پيوند آنبا عنوان »تحليل تطبيقی اسطوره  (،1404)

نظريه  چارچوب  کرد.  در  اشاره  يونگ«  و  الياده  اين  های  که  است  تأکيد  به  لازم 
اسطوره  الگوی  بر  تکيه  با  و پژوهش،  نمادين  کارکردهای  تبيين  به  الياده،  شناختی 

شناختی الگويی خورشيد، جمشيد و ميترا پرداخته و وارد تحليل متنی ـ زيبايیکهن
تواند محور  شعر و سازوکارهای بلاغی بازنمايی اين نمادها نشده است؛ امری که می 

، اين تحقيق با تمرکز بر تحليل تطبيقی در اين راستا  .قرار گيردی  های مستقلپژوهش
ای  کند و زمينههای پيشين را پر میالياده، خلأ موجود در پژوهش  نظريةکارگيری  و به

بازنمايی اسطوره در شعر فلسطين فراهم میبرای بررسی عميق  . در همين  آوردتر 
»مرثية الفارس«، »مصرع العنقاء« و »طائر من الرماد« به   های »العنقاء«،سرودهراستا،  

معين   القاسم، فدوی طوقان، محمود درويش و  از شاعران فلسطينی سميح  ترتيب 
ی ققنوس اسطوره  ها ونمادرمزگشايی  ها و  مايهدرون  انتخاب شده و به بررسیبسيسو  

 .پردازيممیاجتماعی ـ  با مفاهيم سياسیدر ارتباط 
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  چارچوب نظری پژوهش

 میرچا الیاده 

ی اساطير و نمادها است. بنا به نظر  شناس و پژوهنده شناس، قومميرچا الياده اسطوره 
الياده اين تحليل گزارشی از    همواره  اسطوره  شود کهگونه دريافت میگران، از آثار 

، اما  های متعددی دارد آفرينش است. اگرچه اسطوره در نظر برخی محققان کارکرد
الياده نگاه  هستی  در  بر  مبتنی  اساسطوره  در  اليا  (47:  1387  )جعفری  .ت شناسی  ده 

 شناسی و روشی فلسفی مبتنی بر مردم  ی وتحقيقاتش با نگرشی تلفيقی و چندوجه
  ؛ دينی است _ هرمنوتيک تاريخی  اوپردازد. روش علمی  ها میبه کنکاش در اسطوره 

پردازد ها میها و آيين ها، نمادبه عبارت ديگر، به کشف معانی و تأويل پيام اسطوره 
 پردازد میتاريخی    یکند و به تحليل دوراننگر کمک میبه درک روانشناسی ژرفا  که

ها را در چند مورد خلاصه  الياده ساختار و عملکرد اسطوره   .بريمکه در آن به سر می 
( وی معتقد است، اسطوره تاريخ اعمال و کردار موجود فوق طبيعی است 1 :کندمی

رينش  ( اسطوره هميشه با آف2  ؛با واقعيت ارتباط دارد  زيرا  ؛است و اين تاريخ درست  
رفتاری   شيوةاز چگونگی به وجود آمدن چيزی، يا    اسطوره  زيرا  ؛چيزی همراه است 

بنيان و اصل  3؛  گويدی کارکردن سخن میيا طريقه   و با شناخت اسطوره  انسان   )
ی خود تکثير  ها را بنا بر خواسته کند و آنشناسد و بر آن نظارت می چيزها را می

وباره زنده  تواند با قدرتی عالی و مقدس، حوادث را دمی  انسان . بدين وسيلهکندمی
 ( 24 :1367)الياده  .کند

چرا که    ؛داندمعمولی روزمره متفاوت می   تجربةها را با  الياده زنده کردن اسطوره 
داند ای مذهبی اشاره دارد. او اين تجربه را به آن دليل مذهبی میبه تجربه   هااسطوره

با اين کار شاهد   ث عالی و مهم را بازآفرينی کند وحواد  تواندتوسط آن می که انسان  
استفاده از اسطوره   اب انسان  .  ی موجودات مافوق طبيعی خواهد بودقدرت آفرينندگ

در اين گردد. او  از جهان معمولی خارج شده و به جهان نورانی و آغازين خود برمی
شود ای اطلاق می برد. اين زمان، به دوره اصطلاح »زمان نيرومند« را به کار می راستا  
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وی در کنار   ( همانجاشود )که در آن چيزی جديد، نيرومند و مهم دوباره زنده می
ذکر مثالی کند. او اين اصطلاح را با  اين اصطلاح »بازگشت به بنيان« را نيز مطرح می 

شبی که خورشيد هر روز صبح از آن طلوع    کند،از طلوع هر روز خورشيد تکميل می
ی خورشيد را پيدايی عالم  و برآمدن دوباره   است کند نمادی از هيولای نخستين  می

به تولد اسطوره، تولد فرد يا تولد او با ذکر اين مثال  داند. بديهی است که  وجود می
 کند.ی نخستين اشاره میی مرحله دوباره 

( بازگشت مجدد و سريع به  1  :شماردزگشت به بنيان بر می رای باالياده دو راه ب 
شدن نمادين توسط يک جانور  )خواه حالت هيولايی، يعنی بلعيده    موقعيت نخستين

ی  ورود به يک نقطه   ديگر،  به تعبير  ؛خواه حالت پيش از پيدايش عالم وجود  بزرگ و
  شود و کند که جنينی در آن متولد میالياده آن را به رحم مادر تشبيه میمقدس که  

( 2  ؛شب پيش از طلوع خورشيد است ظلمت  همسان    ، ظلمت پيش از تولد  گويی
  در بازگشت بازگشت تدريجی و وارونه در طول زمان از زمان حال تا آغاز مطلق.  

ای و آيينی ديده های اسطوره نخست شباهت بسياری با روش و ساختار نمايشنامه 
واسطه به سوی هيولا و تجديد پيدايش عالم وجود به سير قهقرايی بیشود که  می

اما  کنداشاره می از حوادث  آوری دوبارهدوم، به جمع   بازگشت در  .  ی بسيار دقيق 
است.   نياز  بازگشت در    در حقيقت،شخصی و گذشته  نهايی سوزاندن    اين  هدف 

نابودسازی برای بازگشت به زمان    و اين   ها است يادها و آزاد شدن از آن   خاطرات،
ی خود را بسوزاند و  تواند گذشته برعکس، فرد می   وشود  نخستين سريعاً انجام نمی 

 (80 :1367الياده ) .بر آن تسلط يابد
در   ققنوسی  بازآفرينی اسطورهپژوهش  هدف از اين  بر اساس آنچه گفته شد،  

های شاعران فلسطينی با نظر به روش علمی و هرمنوتيک ميرچا الياده است. سروده
ای  ی اسطورهبه عبارتی ديگر، در اين جستار به دنبال آنيم که شاعران با کاربست پرنده

هايشان  و اين اسطوره در سروده  ی هستند ، به دنبال خلق چه مضامين)ققنوس(   عنقاء
دارد کارکردی  در سروده  نهايت،  در  و  چه  فلسطينی  ققنوس  مجدد  های  بازگشت 
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يا اينکه به تدريج و با تسلط نهايی بر بازگشتی هيولايی و سريع است    انفلسطيني 
 .بازخواهد گشت همه چيز 

 

 بحث و بررسی

   ققنوس اسطورةسمیح القاسم و خوانش وی از الف( 

سميح القاسم از جمله شاعران فلسطينی است که کاربست اسطوره در اشعارش، به  
ها روح شعر را عمق  بلکه در پس اين نمادها و اسطوره  انجامد،نمی زيباشناسانه    جنبة
ققنوس را    اسطورةهای  »العنقاء« مضامين، وقايع و شخصيت   سرودةبخشد. او در  می

که با نقش اصلی   کشدهای جديدی به تصوير میدر قالب نقشگيرد و  به عاريت می
تفاوت اسطوره  در  دارد.آن  نمونه  هايی  زير  و در  نامگذاری  اساس مضمون،  بر  ها 

 شوند. تشريح می
خود را با آتش گرفتن پرستو آغاز   سرودةسميح القاسم  :  در ترسیم غربت شاعر  (  1

  نويسد:کند و میمی
لسنونوّة احترقتْ/ هکذا احترقتْ/ واستوتْ فی الرماد الموازين:/ نارٌ وريحٌ/ ونارٌ وماءٌ/  »ا

 احترقت/  ةّالوافدون من الخشَب احترِقوا/ فی صليب المسيحْ/ السنونو   وماءٌ وريحٌ/ أيها
والرمادُ القليلُ انتعافٌ قليلْ/ بين مهد الوليدِ ولحد القتيلْ/ قُلتُ هذا الجناحُ الربيعْ/ أيها  
والسننوّة   تضيعْ/  البراری  ما من سميعْ/ صَيحتی فی  قُلتُ  جُثَّتی/  اسمعوا  قُلتُ  الناسُ 

آخ واندثرتْ/ نارُ احترقتْ/ آه واحترقتْ/ حفنة من رمادْ أوغلت فی الرُّقادْ/ آه وانتثرتْ/  
)القاسم   «.  ../ من هنا تبدأُ الآخرة.فينی أغُنيةٌ ساخرةْ/ قلتُ، ما انطلقتْ/ السنونوةُ احترقتْ

   ( 352 ـ353 ـ354 :1993

است »السن القاسم  سميح  پرستو،  يا  نماد   ؛ ونوة«  اسلامی  فرهنگ  در  پرستو 
طبيعت مهاجر  و اين مفهوم ناشی از    پوشی و جدايی دوستان از يکديگر است چشم

است  را    (189:  1385)شواليه    .پرستو  خودش  القاسم  فلسطين    نمايندةسميح  مردم 
ای چاره  اش به دور است و داند که از دوستان فلسطينمیاو خود را پرستويی  داند.  می

 بسنده ای  اسطوره   بينامتنی. او در شعر خود به  جز سوختن در غم و اندوه خود ندارد
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کاربست    بلکه  ،کندنمی )ا  ميراثبا  عيسیدينی  حضرت  داستان  به  فضای (  شاره 
از گهواره تا گور متحمل شدهبی به فلسطينيان را که  به  عدالتی و ظلم و ستم  اند، 

ی گذرا، خيانتی را که مردم فلسطين از زمان در واقع با يک اشاره   .کشدتصوير می
برادران عرب خود چشيده)ع(  حضرت مسيح اين نکته  اند، نشان میاز  به  او  دهد. 

جز سوختن و برخاستن از خاکستر    ید که همانطور که  ققنوس، سرنوشتکناشاره می 
ای اند و چارهخود ندارد، فلسطينيان نيز همواره شاهد خيانت برادران عرب خود بوده

 جز سوختن در غربت و رنج خود ندارند.  
خواند تا به جسم در حال سوختن اول، شاعر مردم را فرا می  چرخةدوم  نيمةدر 

کند و جسم در سکوت با دلی غمزده  توجه کنند؛ با اين حال، پاسخی دريافت نمی
المی سميح  بخش،  اين  در  به سوزد.  نام  قاسم  به  مستقيم  اشاره   پرندةطور  ققنوس 

  شبکة   .دهدهای آن را در قالب تصوير پرستويی مأيوس ارائه می کند و ويژگی نمی
ها  به ويژگیبه طور ضمنی    همين نکته اشاره دارد. اوبه    «رماد، نار و احترقت »واژگانی  
که وجود  از آن  پس. اما  کنداشاره میای  اسطوره  پرندةاين  نی مرتبط با  ای واژگو شبکه
شنود، در غم و اندوه خود  و کسی صدای او را نمی  است   شده  ینااميدآکنده از  شاعر  

پاسخی همگانی،  در راستای نمايش سکوت و بیسوزد.  در نهايت تنهايی و يأس می
مصراع  پايان  میشاعر  سکون  اعراب  با  را  قليلْ،  ها  »المسيحْ،  چون  واژگانی  آورد. 

ای از اين هنجارگريزی نحوی هستند  القتيلْ، الربيعْ، سميعْ، تضيعْ، رمادْ و الرقادْ« نمونه 
می  بازنمايی  را  جامعه  سکوت  و  خفقان  جو  پايان    .کنندکه  در  چرخه اين  شاعر 

 « آه وانتثرت » عبارت    ؛کشدسرانجامی دلخراش برای پرستوی وجودش به تصوير می
کشد شدن دوباره دارد. او دردمندانه آه می زنده ناتوانی او در    ازنشان از افسوس شاعر  

دهد که عبارت اول نشان میکند. بيان می «آخ واندثرت»و عبارت قبلی را با عبارت 
بال  کوچک،  جثه  با  فلسطينی  مشابه  پرستوی  خود،  ضعيف  پاهای  و  باريک  های 

ای نيست که بتواند از سوختن خود دوباره برخيزد؛ بلکه با سوختن،  ققنوس افسانه 
»آخ«    واژةماند که امکان احيای مجدد داشته باشد. استفاده از صوت اثری باقی نمی

نماد ققنوس و  در عبارت »آخ واندثرت« نشان  نابودی  تأکيد بيشتر شاعر بر  دهنده 
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تأسف عميق اوست. در پايان چرخه، شاعر مستقيماً نام ققنوس را آورده و اساس 
 .کندای کمدی و انتقادی توصيف میصورت ترانه اين پرنده را به 

 چرخةپرستوی فلسطينی که در  :  ای در دوردستعزيمت شاعر و امید به ستاره(  2
از همه مأيوس میکس و همهقبل  دلسرد و  دريا    ،شودچيز  او که دشومیرهسپار   .

   :گويدبا خود میو  داردخسته از ظلم و جور است، به آرامی گام بر می
سأنتعل البحر ثانيةً/ وأسير الهُوينا/ إلى کوکب فی الأقاصی/ ملَيکاً مهُاناً/ سأنتعل البحر  »

مُنحنياً بالمعاصی/ وأمضی ثقيل الخُطى/ واحداً واحداً/غايتی أخطأت غايتی/ سقطتْ  
نطعٌ   المواليد  أعناقنا لا رؤوسْ/ صُراخ  الوحلُ/  البوقُ والطبلُ/ وانکمش  رايتی/ سقط 

ى فُؤوسْ/ سأنتعل البحر/ لا خيرا لا شرَّ/ يا کوکباً فی الأقاصی/ لعلَّ لديکَ نشيج اليتام
  (355 ـ356 :1993)القاسم  «خلاصی!

کند. از آنجا که او ديگر توان احيای ای که نماد اميد است نگاه میشاعر به ستاره 
عصرانش به مسئله فلسطين توجهی ای، را ندارد و هم خود، همانند ققنوس افسانه 

های گيرد و نالهکنند، تمرکز بر نسل آينده يعنی کودکان يتيم فلسطينی قرار مینمی
اشغالگران در نظر گرفته میآنان به  برابر  شود. در  عنوان محرکی برای مقاومت در 

ها اميد به رهايی فلسطين  پايان چرخه، شاعر کودکان را خطاب قرار داده و از طريق آن
 .  شوددر متن حفظ می
روی هر  القاسم،  به  نمیبه   سميح  ذکر  را  ققنوس  نام  مستقيم  تنها طور  و  کند 

دهد و تنها چشم های آن را به عاريت گرفته و به پرستويی کوچک نسبت می ويژگی
گيری از اسطوره با رويکرد ميرچا  . اين بهره است   اميد شاعر به کودکان يتيم فلسطينی

اسطوره در اين ديدگاه ابزار رمزگذاری و ارتقاء معتقدات،  سازگار است، که  الياده  
  ( 125:  1399  کراپ و همکاران)  .ارائه قواعد رفتاری و ارضای نيازهای عميق دينی است 

آيين  تمامی  که  است  معتقد  به  الياده همچنين  »بازگشت  مفهوم  دارای  اساطير  و  ها 
صورت هيولايی و شتابزده يا تدريجی و تواند بهبنيان« هستند، اما اين بازگشت می

اساس اين رويکرد، بازگشت ققنوس به زندگی    بر  (73:  1367  ه)الياد  .آرام تحقق يابد
اما در   است،  آرام  نظر گرفته   سرودةتدريجی و  برای ققنوس در  بازگشتی  القاسم 



 ايوکی ـ مليکا افروز علی نجفی ـــ ـــــــــــــــــ ــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 146

ای برای بازنمايی شرايط  عنوان استعاره ای آن تنها به های اسطورهشود و ويژگی نمی
 .اندکار گرفته شده اجتماعی شاعر به  انسانی و

 

 فدوی طوقان و خوانش او از اسطوره ققنوسب( 

 ای واقعی است که انسان بدوی آن را زيسته است اسطوره تجربه که اشاره شد  چنان
مکان عمل  های جاودانه و الگوهای زندگی انسان، فراتر از زمان و  با بيان ارزش   و
همکاران)  .کندیم و  کارب  (123:  1399  کراپ  در  مرد  و  زن  اسطوره   ست شاعران 

رويکردهای متفاوتی دارند. فدوی طوقان، شاعر زن برجسته ادبيات پايداری فلسطين،  
های انسان بدوی برای بازنمايی زندگی معاصر و پايداری مردم فلسطين  از اسطوره 

های ها و رنج گيرد و آن را در خدمت اهداف سياسی، اجتماعی و بيان دغدغه بهره می 
ققنوس،    اسطورة»مرثية الفارس«، طوقان با استفاده از    سرودةدهد. در  خود قرار می

و مرگ جمال عبدالناصر را تلفيق   )الأيلول الأسود(   ی تاريخی سپتامبر سياهدو حادثه 
  ای رهاسطو  رويکرد  با  محتوا،  اساس  بر  ی ده در زير ضمن عنوان.  و بازنمايی کرده است 

 .پردازيممی شعری  نمونه  تشريح به
اول سروده    چرخةطوقان  :  در ترسیم تصويری از سپتمبر سیاه )أيلول الأسود(  (1

ناميده خود   أيلول  أردن اشاره    را  ارتش  به دست  بمباران و کشتار فلسطينيان  به  و 
 کند: می

استحالت فيه تابوتاً وقبراً/ والطواغيت   / ـ مهرجان الموت فی الذروة، عمّان»
سکاری منتشون/ بالذی فاض به بحر الجنون/ فشباک الصيد ملأى/ الف  

ألا هل من مزيد؟/ هات يا بحر الجنون/ شهوة   /ـ  مذبوح وألفان وآلاف
ـ    امتدت وخمر الدمِّ تحييهم وهذا اليوم  /ـ  الموت تلظّت هات والمائدة

 ( 466:  1993)طوقان    «عيد/ هات من صيدک يا بحر بهذا اليوم عيدٌ/ أیُّ عيد!
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ميان فلسطينيان مستقر در اردن  که  ـ  ن  در جريان جنگ داخلی اردتوضيح اينکه  
  1970بخش فلسطين و نيروهای مسلح أردن در أيلول  تحت عنوان سازمان آزادی 

سپتمبر ماه  گرف  ميلادی  معادل  به کشته ـ  ت  در  فلسطينی   3500شدن حدود  منجر 
گناه شد؛ از اين رو آن را سپتمبر سياه ناميدند. در طی اين جنگ ارتش  غيرنظامی بی

سپتمبر، شهرهايی را که فلسطينيان در آن حضور داشتند با توپ و تانک    17أردن در  
ی مرگ در عمان به آتش کشيدند. شاعر با کنايه و تعريض اين کشتار را جشنواره

کشد  نامد. او سرمستی ارتش أردن را از به راه انداختن دريای خون به تصوير می می
 زند.شدن جمال عبد الناصر پيوند می دوم قصيده را به کشته  چرخةو بعد از آن، 

دينی و    اسطورةفدوی طوقان در چرخه دوم با ترکيب  :  ناجی  چهرة در ترسیم  (  2
کند؛ زيرا زندگی  بازنمايی می)ع(  ققنوس، جمال عبدالناصر را در نقش حضرت عيسی

فی »  کند:گونه شروع میاو اين چرخه را اين.  او با وضعيت فلسطينيان شباهت دارد
احتدام الدم والنار وطغيان الجنون/ بسط الفادی نبیُّ الحبِّ کفّيه علينا/ وافتدانا/ آه ما 
أغلى الفداء!/ واشترانا/ آه ما أغلى الثمن!/ وعلى وخز مسامير الألم/ وعلى حزّ سکاکين  

 «الهياء/ أسند الرأس وأرخى/ هدب جفنيه ونام/ وبعينيه رؤى الحب وأحلام السلام 
 ( 468و 467: 1993)طوقان 

يا   فلسطينيان    همانمنجی  نجات  برای  مسيح  عيسی  نقاب  با  عبدالناصر  جمال 
و    کندها میآن   کند و خود را قربانیها دراز می دستانش را برای نجات به سوی آن 

سکاکين العياء  على وخز مسامير الألم وعلى حزّ  »دهد. عبارت  را نجات می   فلسطينيان
نند  ما  او  مرگ  شيوةدارد که    اشاره  به نهايت درد و رنج منجیأسند الرأس وأرخى«  

 است. به صليب کشيده شدن حضرت عيسی
دوباره  (3 تولدی  به  امید  و  زنانه  اندوه  ترسیم  در چرخه سوم، شاعر وجه  :  در 

 : دهدها بازتاب میی خود را در ساختار و محتوای سروده زنانه 
آه ما آن له أن يترجل/ والتوت فوق أساها الفرس الثکلى/ وتاهت مقلتاها/ فی الخضمِّ »

/ من يفدی فتاها/ من يفکُّ الفارس الغالی المکبل/ من إسار  _ الآدمیِّ الهادر المسحوق
/ العاشق المدنی للصهوة للساحة/ من يرجعه؟/ والتوت فوق أساها  _ الموت، من يرجعه
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الفرس الثکلى/ وعرَّتْ حزنها آهاً فآها/ من يفکّ الفارس الغالی المکبل/ آه ما آن له أن 
قالت الريح سيأتی/ موته الميلاد لابدَّ سيأتی/ فی يديه الشمس، ذات الشمس،  يترجل/ 

سنين   من  يأتی/  الأرض  من جراح  المعنیِّ/  والعشق  الوجد  ذات  الوجد،  مقلتيه  فی/ 
 (468: 1993 )طوقان «الفحط يأتی/ من رماد الموت يأتی/ موته الميلاد لا بدَّ سيأتی!

  « التوت فوق أساها الفرس الثکلى»را با تکرار عبارت    ایداغديده تصوير مادر    شاعر
  « مونولوگ»با استفاده از تکنيک طوقان  کمی بعد گذارد.در اين چرخه به نمايش می

را    هاآنکند که چه کسی اين جوان را نجات خواهد داد و  ين پرسش را مطرح میا
عبارت »التوت فرق أساها  ی  دوباره از اسارت مرگ خواهد رهانيد. شاعر با تکرار  

کند که غمش مگر با آزادی و  پايان مادری اشاره می الفرس الثکلى« به غم و اندوه بی
نويد نجات    «قالت الريح سيأتی»شود. سپس با آوردن عبارت  بهبود فرزندش تمام نمی 

. در  باد مظهر روح و دم حيات آدمی است درواقع  .  دهدمیاش را  جوان فلسطينی 
 . ای از موهبت الهی هستندی پيام و جلوهبادها چون ملائک رساننده سنت توراتی  

با    همراه  داند کهجوان فلسطينی را تولدی دوباره می   گمر  فدوی  (82:  1385شواليه  )
بازگشت و زنده شدن    شاعر  ،در پايان چرخه  وع خورشيد، دوباره زنده خواهدشد.طل

من رماد  » را با عبارت    هابرگشت آنداند و  را امری حتمی میمجدد مبارزان فلسطينی  
 زند. ققنوس پيوند می اسطورةبه  «الموت يأتی

روی،   هر  طوقان،    سرودةدر  به  تدريجی    اسطورةفدوی  بازگشت  با  ققنوس 
می  اميدوارانه بازنمايی  پايان  و  ارائه  شود  به مخاطب  فلسطينيان  رنج  و  از مرگ  ای 

ترکيب  .  دهدمی با  مردم    اسطورةطوقان  باززايی  و  مبارزه  فرايند  ققنوس،  و  دينی 
به  را  میگونه فلسطين  تصوير  کشته ای  و  اسيران  ققنوس،  همانند  که  با کند  شدگان 

کنند و پيام اجتماعی پشت سر گذاشتن آلام، توان بازگشت و تجديد حيات پيدا می
اين تصوير بر خلاف تصوير سميح القاسم است؛ در  شود.  و جمعی شعر تقويت می

گيرد و تصوير ققنوس مأيوسانه و ناتوان  ای صورت نمیاسطوره  بازگشت او    سرودة
از باززايی است. بنابراين، در حالی که طوقان اسطوره را در خدمت پيام جمعی و  
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دهد، کارکرد اسطوره در شعر القاسم عمدتاً فردی و مأيوسانه  اجتماعی و اميد قرار می 
 است.
 
 بسیسو و خوانش وی از اسطوره ققنوس ج(  

ها،  معين بسيسو، شاعر برجسته فلسطينی، در اشعار خود بينامتنی با اديان، اسطوره
ها بهره ادبيات و تاريخ دارد و برای بازنمايی مسائل ملی و بشردوستانه از اسطوره 

در    است اماگيرد. هرچند بسيسو بيش از پانزده بار از نماد ققنوس استفاده کرده  می
  (402:  2010  )نمر موسی   .يافته است تر و اوج»طائر من الرماد« ققنوس برجسته   سرودة

انتخاب ش  بنابراين، برای تحليل  به زندگی  د.اين سروده  اين    بازگشت  ققنوس در 
ی  و وجدان زنده  بسيسو، به عنوان زبان گويای مردم فلسطينتجديد حيات  سروده با  

های ، پيوند داده شده است. با تکرار و تأکيد بر نقش شاعر در جامعه، او انديشه هاآن
کند و رنج شخصی و جمعی فلسطينيان  پذيری برخی شاعران معاصر را نقد می تسليم 

 .دهد اين سروده در دو بخش قابل تحليل است را بازتاب می
خود را ابتدا با    سرودةبسيسو  :  باز جان گرفتن شاعر و ترسیم نابسامانی اجتماع  (1

 نويسد:  کند و می ققنوس آغاز می پرندةتشبيه خود به 
الدخانْ/ » الرمادْ/ کحزمةٍ من  کطائرٍ من  ثم عادْ.../  کغيمة/ وغاب  الذی مضى  الشاعر 

يَعضُّ من الدُّخانْ/ يَعضُّ فی عيون مُلهميه فی کتابْ/ قصائد الزمان يا حبيبتی/ وعبرة  
الزمانْ.../ ويُطعم الفراش للجرادْ/ والدراسات للخنزير، والورود للکلابْ/ الشاعر الذی  

:  2008)بسيسو    «ائر الرياحْ/ وکان تحت قُبّة الظّلام/ فی وداعه الصباحْمَضى على ضف
159) 

ای از خاکستر )ققنوس(  شاعر خود را به قطعه ابری رهگذر و پرنده  ،اول  چرخةدر  
آيد و رفتن کند. ققنوس فلسطينی )شاعر( از بستر خاکستر مرگ بيرون میتشبيه می 

داند که بعد از پنهان شدنش، دوباره به آسمان فلسطين  خود را همچون تکه ابری می
آشفتگی و نابسامانی جامعه را با استفاده   ادامهگردد. او در و بنيان اصلی خود باز می 

نمادهايی چون   به  ها و گل يدها به خوک ها، مروارها به ملخ خوراندن پروانه »از  ها 
می  «هاسگ  تصوير  القاسمکشد.  به  سميح  همانند  بسيسو  علاوه،  گونه   به  ای  از 
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استفاده می با  هنجارگريزی نحوی  انتهای سروده را بدون حرکت و  کند و کلمات 
خفقان، ترس و وحشت حاکم بر جامعه و    از رهگذر آن،برد تا  سکون به کار می 

. شاعر اين جور و جفا سکوت بسياری از شاعران بر جای نشسته را به تصوير بکشد
داند و سرانجام ظلم و بيداد را به عنوان درس عبرتی به اشغالگران را هميشگی نمی

می  کردن يادآور  ويران  و  بلعيدن  دنبال  به  طمع  و  با حرص  که  اشغالگرانی  شود؛ 
 . هستندفلسطينيان 

طلبی و نقش شاعران در  دوم، شاعر بر عنصر مبارزه چرخةدر  :دعوت به مبارزه( 2
می تأکيد  فلسطينيان  مبارزه  و  مبارزه   خفتهکند  برای  آماده  زندگانی  را  خاک  در 

الشاعر الذی مضى محارباً/ وعاد يسحبُ الجناحْ/  » نويسد:  پندارد و اين چنين می می
يلعقُ   الشوکَ فی عيون ملهميه/  يلُقی  السلاحْ/ وعاد  المقابر  الذی رمى على  الشاعر 
المداد.../ ويمضی الأوراقْ/ ويغمد الحروف فی الأحداقْ/ الشاعر الذی مضى کغيمة/  

بسيسو  )  « يلصق الصياد...وغاب ثم عادْ/ کطائر من الرمادْ/ تذوده الأشجار عن غصونها/ و

2008 :159 ) 
کند ای در آسمان فلسطين پرواز می بسيسو در اين سروده همچون ققنوس اسطوره 

اندازد و خارهايی را  ای بر آرامگاه هر يک از فلسطينيان می طور نمادين، اسلحه و به 
تصوير نشان    . اينکنداند، به چشمان اشغالگران پرتاب میکه خوراک حيوانات گرسنه 

شدگان  داند و انتظار دارد که کشته دهد که شاعر مرگ را پايان نهايی فلسطينيان نمیمی
همچون او، از آرامگاه خود برخاسته و مقاومت در برابر اشغالگران را ادامه دهند. 

نمی کافی  تنهايی  به  را  نوشتن  بسيسو  کنار همچنين  را  خود  نوشتن  ابزار  و  داند 
های عملی در مسير  ای از خشم و نفرت، به فعاليت گذارد، در حالی که با انگيزهمی

 . پردازدآزادی فلسطينيان و سرزمين فلسطين می
اين   در  کغيمة«  مضى  الذی  »الشاعر  عبارت  تکرار  چرخه،  اين  دوم  بخش  در 

های روانی است. اين عبارت  سبب و تصادفی نيست؛ بلکه دارای دلالت سروده بی 
به کند.  افزايد، خواننده را نيز به خود جذب میکه به موسيقی شعر می گذشته از اين
حس تراژدی و درگيری يک ،  آميز کاربست اين عبارت به شکل کنايه   عبارت ديگر،
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کند. ترکيب اسطوره و موسيقیِ حاصل از  تر میملت را در مبارزه با دشمنانش عميق
می نشأت  زبان  از  تکرار،  توسعه  اين  مختلف  مسير  در  کدام  هر  ؛  ابند يمیگيرند و 

دهد و اسطوره معنا را که در زبان  موسيقی صوت را به عنوان موضوع گسترش می 
عبارت  بسيسو با آوردن  به علاوه،    (167:  1399  کراپ و همکاران)  .دهداست توسعه می 

دهد و معتقد است برای رسيدن  تقابل دو دسته از شاعران زمان خود را نشان می  قبلی،
ها ی آنشدن دوباره شان، راهی جز مردن و زندهبه تعالی و تکميل رسالت شاعری 

ندارد ديگر،  .  وجود  عبارت  می  واژةبه  نخست،  »ملهم«  باشد:  داشته  معنا  دو  تواند 
ها و دوم، اشاره به شاعرانی که  اشاره به اشغالگران سرزمين فلسطين يا صهيونيست 

  پايان . در  اندبه دليل بيم از جان خود، در برابر اشغال فلسطين سکوت اختيار کرده
سروده نيز شاعر ناکامی اشغالگران را در به دام انداختن ققنوس فلسطينی )شاعر( به  

 اند.کشد که شکارچيان اسرائيلی در اسير کردنش عاجز مانده تصوير می
همانند فدوی طوقان، شاعر ديدگاهی مثبت معين بسيسو،    سرودةدر  به هر روی،  

ای، مرگ، همچون ققنوس اسطوره   تجربةپس از  نسبت به بازگشت و مقاومت دارد؛  
آور است که مرگ پايان نهايی نيست و فلسطينيان  خيزد و پياماز خاکستر خود برمی

ها و بازگشت  با سوزاندن خاطرات و رنجاند،  و شاعرانی که در برابر ظلم سکوت کرده
يا همان روحيه بنيان خود  مبارزهبه  را میطلبی،  ی  مبارزه  برخيزند و  توانند دوباره 

ادامه دهند. اين بازگشت، برخلاف بازگشت سريع و هيولايی، تدريجی و آرام است 
ها و سوختن تجربيات پيشين برای بازگشت به بنيان اصلی  و مستلزم گذر از رنج 

همانروحيه است،  اشغالگران  با  مقابله  و  مقاومت  از  ی  گذر  با  ققنوس  که  گونه 
 .يابدمیخاکستر، زمان نخستين و بنيان خود را باز

 

 ققنوس  سرودةمحمود درويش و خوانش وی از ج( 

گيرد تا  ققنوس بهره می   اسطورةـ    های خود بارها از نمادمحمود درويش در سروده 
نماد اين  ظهور  قراردهد.  مخاطب  فراديد  را  فلسطينيان  جمعی  و  شخصی  ـ    رنج 
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اسطوره در اشعارش بعد از ترک بيروت جای گرفت. درويش در ديوان »أحبک ولا  
ققنوس   پرندةکند. اما  ای اشاره میه اسطور  پرندةبرای اولين بار به اين  (  1972)  أحبک«

ققنوس (  1983)آيد. او در ديوان »مديح الظل العالی«  در اين ديوان ناقص به دنيا می
است   ققنوس مرده   خواهد تا دوباره قيام کند، امامیزند و از او  را با خشونت صدا می

با الهام از اين اسطوره  (  1993)شود. وی در ديوان »أرى ما أريد«  ای حاصل نمی و نتيجه 
ابراز تمايل تغيير و تحول در خود و شعرش می به  )الجبر   .کندبه صراحت شروع 

العنقاء« در ديوان »لماذا ترکت الحصان وحيداً«    سرودةا در  ام  (1148:  2012 »مصرع 
ا (  1995) به دنبال آن  از  شاعر/رزمنده فلسطينی  الهام  با  خود    ققنوس  پرندةست که 

مسير  قديمی اين  متولد شود. گويی خلق  بسوزاند و شاعر/رزمنده جديدی  را  اش 
گيری اين  با توجه به اوج  بنابراين،.  رسدای در اين سروده به اوج خود میاسطوره 

 . شده است انتخاب برای بررسی  اين سرودهاسطوره در »مصرع العنقاء«، 
فلسطینی(  1 ققنوس  درويش  :  سرگردانی  آغاز   سرودة محمود  چنين  اين  را  خود 

 کند: می
فی الأناشيد التی ننشدها، نایٌ/ وفی النای الذی يسکننا، نارٌ/ وفی النار التی نوقدها،  »

عنقاءُ خضراءُ/ وفی مرثية العنقاء لم أعرف/ رمادی من غبارک/ غينةُ من ليلک تکفی  
قالت لی:/ فلا صحراء للذکرى   _ لتخفی/ خيمة الصياد عنا. فأمش/ فوق الماء کالسيد

)درويش    «.من أنقاض دارک أعداء منذ الآن للورد/ الذی يبزغ  التی أحملها عنک/ ولا  
 ( 358و 357: 2009

گيری از تکنيک »تشابه الأطراف«، روند تحوّل را از نی به آتش، درويش با بهره 
کند. نی در اين سروده نماد انسان  آتش به خاکستر، و خاکستر به ققنوس ترسيم می
سازد،  سوزاند و به خاکستر بدل می وارسته و سرگردان است که آتش درونی او را می 

تا در نهايت همچون ققنوس از آلام برخيزد. اين تصويرسازی، علاوه بر بُعد حماسی 
های صوفيانه نيز اشارت دارد؛ جايی که نی و آتش، نماد تهذيب و وجودی، به آيين 

 .  اندو وارستگی روحانی
شاعر از گسست هويتی و فرايند تدريجی   تجربةبيانگر    چرخهاين  به طور کلی،  

  در هيئت رزمنده/ققنوس قديمی  و پررنج زايش دوباره است؛ جايی که »خود« قديم
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می آتش  نودر  »خود«  و  جديد  سوزد  رزمنده/ققنوس  هيئت  خاکستر   در  دل  از 
روايت    (1156:  2012  )الجبر  .آوردخيزد و امکان آشتی با اميدهای تازه را فراهم میبرمی

وگو در متن بين اين دو شخصيت در جريان است. رزمنده يا شاعر قبلی بايد  و گفت 
  « لم أعرف رمادی من غبارک »جديد بدهد. عبارت    رزمندةس  جای خود را به ققنو

است  اين حقيقت  و    بيانگر  شاعر  دارایجديد  رزمندةکه  و    ،  قديمی    رزمندةغبار 
وگويی را بين کند و گفت استفاده می   «ديالوگ ». شاعر از تکنيک  است خاکستر  دارای  

کشد. ققنوس قديمی از ققنوس جديد ققنوس فلسطينی قديم و جديد به تصوير می 
که  ؛ چرافرار کنددشمن  ها پرواز کند و از دست صياد/مانخواهد که بر فراز آسمی

شود که رزمنده جديد نيز به ققنوس قديم يادآور می. ققنوس/دو است   در کمين هر
رويد وجود های سرزمينش می های اميدی که در خرابه اکنون ديگر دشمنی برای گل

 ندارد. 
به شهر طبريه و   ،دوم   چرخةدر  :  نماياندن نفس انسان به عنوان دشمن آغازين  (2

ها و از چهار شهر  گاه قبلی سوری که منزل   شده است اش اشاره  موقعيت جغرافيايی 
  آيد: مقدس يهود به شمار می

کان ماءٌ يشبه الخاتم حول الجبل العالی/ وکان طبريا ساحة خلفية للجنة الأولى/ وقلت:  »
اکتملت/ صورة العالم فی عينين خضراوين/ قالت يا أميری وأسيری/ ضع خمورک فی  
جرارک!/ الغربان اللذان احترقا فينا/ هما، من أردنا قتلنا قبل قليل/ وهما من يعودان إلى  

کنا هنا/ واسمان  سيفيهما بعد قليل/   لما  أنتما؟/ نحن ظلّان  لنا: من  وهما من يقولان 
للقمح الذی ينبت فی خبز المعارک/ لا أريد العودة الآن، کما/ عاد الصليبيون منّی/ فأنا  
کل هذا الصمت بين الجهتين/ الآلهة من جهة/ والذين ابتکروا أسماءهم من جهة أخرى/ 

شاهد والمشهد/ العابد والمعبد/ فی أرض حصاری الأنا الظل الذی يمشی على الماء/ أنا  
 (  360و359و 358: 2009)درويش  «وحصارک 

طبريه،    ادامةدر  شاعر   شهر  به  اشاره  ضمن  چرخه  تکنيک  اين  از  استفاده  با 
  وگو . در اين گفت دهدوگوی بين رزمنده و دشمنانش را نشان میگفت   «،ديالوگ»

از شور و شوق   «ضع خمورک فی جرارک!با عبارت »جديد را    رزمندةقديمی    رزمندة
ای که پيش از اين خواهان به دو غريبه   قديمیققنوس  /رزمنده   .کندواهی بيدار می 
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 س شده نفسشان را که اکنون تيديل به ققنو  . اوکندن دو رزمنده بودند اشاره میکشت
کند که از به رزمنده/ققنوس جديد گوشزد می  به علاوه،دانند.  است دشمنان خود می 

ققنوس قديمی  قديمی/  رزمندةوگو  در اين گفت   اين دشمن هميشگی بر حذر باشد.
اشاره  شان، به اين پرسش دشمن  وگوی خود با دشمنان درونی ضمن اشاره به گفت 

هايی ها سايه گويد که آن در جواب می او. دو رزمنده چه کسانی هستندکه آن کند می
پيش  که  هستند  خودشان  دراز  ادامه  اين   تر  در  بودند.  ساکن  میجا  که  اشاره  کند 

 بينند.جا وجود دارد و در عين حال همه او را میهمه که که ببينده  است ای سايه او
قديم در پايان داستان دست ياری به سوی   رزمندة: در انتظار برای تولد ققنوس( 3

ققنوس   بسوزاند تا از آتششخواهد که او را  کند و از او میجديد دراز می   رزمندة
 جديدی متولد شود. او چنين آورده است: 

ن أبی.../ ضأريد/ العودة الآن إلى ح  لا   _ قالت   _ کن حبيبی بين حربين على المرآة  »
الفضة/    خذنی إلى کرمک/ واجمعنی إلى أمک/  آنية  اثرنی على  الحبق/  عطرنی بماء 

التقاليد  وزوجنی  تزوجنی،  الحب/  من  اقتلنی  اسمک/  سجن  إلى  وأدخلنی  مشطنی، 
کان شیء    الزراعية/ دربنی على النای/ واحرقنی لکی أولد کالعنقاء من ناری ونارک!/ 

يشبه العنقاء/ يبکی دامياً/ قبل أن يسقط فی الماء/ على مقربة من خيمة الصياد.../ ما  
 ( 361و 360: 2009)درويش  «نفع انتظاری وانتظارکْ؟

که به  وس را قبل از آن آلود ققنی خونانگيز از گريه تصويری غم  متن شعریپايان  
صياد/  میدست  نشان  بيفتد،  درويش  دشمن  پايان    سرودهدهد.  به  سوال  اين  با  را 

ای از  رساند: انتظار من و تو چه سودی خواهد داشت؟ طرح اين پرسش نشانه می
ويش با  ی ققنوس وجودشان است. بنابراين دردو رزمنده برای تولد دوباره  انتظار آن 

ها فلسطينی در نقش دو ققنوس به دنبال بيان انتظار آن   رزمندة وگوی دو  ترسيم گفت 
ی الياده رفتار و  ی فلسطين است. بنابراين مطابق با گفته برای آزادی و تولد دوباره 

ی جوامع جديد است و پيامد  توان در اصل کاميابی که ويژه ای را میکردار اسطوره 
 )الياده  .تشخيص داده  های وضعيت انسان است، در اين سرودآرزوی تغيير محدوديت 

1367 :25 ) 
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ققنوس    اسطورةهای کارکرد  ها و شباهت وتتر شدن تفابرای روشندر نهايت،  
 . در اشعار شاعران منتخب، جدول تطبيقی ارائه شده است 

 کارکرد اسطورة ققنوس در اشعار شاعران منتخب یهاها و شباهتتفاوتجدول شماره يک: 
تصريح به   شاعر 

 نام ققنوس 
نمادگرايی  

 ققنوس
کارکرد  

 اجتماعی/فردی 
بازگشت به  

 بنیان
میزان 

 زدايیآشنايی 
تصويری   ندارد  سمیح القاسم 

 مأيوسانه 
 بالا  ندارد  شخصی

تصويری   ندارد  فدوی طوقان 
 اميدوار 

 کم دارد اجتماعی 

تصويری   ندارد  معین بسیسو
 اميدوار 

 کم دارد اجتماعی 

 کم دارد اجتماعی  تصوير انتظاری  دارد محمود درويش

 

 جهینت

ققنوس در آثار آنان، با وجود   اسطورةبررسی شعر شاعران فلسطينی نشان داد که  
جهان فردی و زيست   تجربةبازآفرينی، همواره در پيوندی تنگاتنگ با    شيوةتنوع در  

دهد که او نام های سميح القاسم نشان می سروده تحليل  .  جمعی فلسطين قرار دارد
های آن را به پرستويی کوچک نسبت کند و تنها ويژگیققنوس را مستقيماً ذکر نمی

کند. اين بازنمايی عمدتاً در دهد، تصويری مأيوسانه و ناتوان از باززايی ارائه می می
فردی    تجربة خدمت اهداف شخصی شاعر است؛ از طريق استعاره و عناصر دينی،  

.  گردد شود و همزمان درد مردم فلسطين منعکس میرنج و نااميدی او بازنمايی می
نمیاسطوره   برخلاف صورت  بنيان  به  بازگشتی  کلاسيک،  ميزان  های  و  گيرد 
زدايی بالاست. در پايان، چشم اميد شاعر به کودکان يتيم فلسطينی است که آشنايی

نابراين، کاربست کند. بمی  مبارزه و بازنمايی اميد عمل  ادامةفريادشان محرکی برای  
  تجربة ی شخصی و بازنمايی اجتماعی محدود است که بر  ققنوس ترکيبی از استعاره

 . فردی و حس مأيوسانه شاعر تأکيد دارد
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نشان می تحليل سروده  او در کاربست  های فدوی طوقان  ققنوس   اسطورةدهد که 
نمی ذکر  مستقيماً  ققنوس  نام  اگرچه  دارد.  اميدوارانه  و  جمعی  شود، رويکردی 

تلفيق شده و ويژگی از جمله شخصيت حضرت مسيح،  دينی،  بينامتنی  با  آن  های 
امکان بازنمايی اهداف سياسی و اجتماعی مانند سپتمبر سياه و کشتار فلسطينيان را  

کند. بازگشت تدريجی ققنوس، همراه با نمادهايی مانند باد، طلوع دوباره  فراهم می
زدايی کم است، دهد. ميزان آشنايی و باززايی زندگی فرزندان فلسطين را نشان می 

زيرا اسطوره در خدمت پيام روشن اجتماعی و جمعی به کار رفته است. اين رويکرد  
ام بر  بيشتری  تأکيد  و  دارد  تفاوت  القاسم  سميح  فردی  و  مأيوسانه  تصوير  يد،  با 

 .بازنمايی اجتماعی و بازگشت به بنيان دارد
های معين بسيسو، شاعر بدون تصريح مستقيم به نام ققنوس، ويژگی   سرودةدر  

دهد.  گيرد و آن را در خدمت اهداف فردی و جمعی قرار میاين اسطوره را به کار می
بناير نظر   اميدوارانه و بازگشت آن  طوقان  سرودةدر اين سروده مانند    تصوير ققنوس

روحيه   الياده بنيان  به  بازگشت  و  مقاومت  استمرار  که  است،  مبارزه تدريجی  ی 
دهد. اين بازگشت کارکردی اجتماعی و نمادين دارد و ميزان  فلسطينيان را نشان می 

زدايی متوسط است، زيرا عناصر اصلی اسطوره حفظ شده و تغييرات عمدتاً  آشنايی
 . استعاری و مرتبط با شرايط معاصر هستند

اثر با وضوح    اسطورةمحمود درويش،    سرودةبر اساس تحليل   ققنوس در اين 
ای های اسطوره تنها از ويژگیشود؛ نه های پيشين ظاهر میبيشتری نسبت به سروده 

سروده، ضمن نمايش  .  شودطور مستقيم ذکر می بهره گرفته شده، بلکه نام ققنوس به 
ارائه   اميدبخش  و  انتظاری  تصويری  فلسطينی،  مبارز  دو  درماندگی  و  سرگشتگی 

دوباره می تولد  که  ققنوسدهد  آن ی  خاکستر  از  میها  ممکن  را  کارکرد  ها  سازد. 
اجتماعی است و   فدوی طوقان و معين بسيسو  سرودةمانند    اسطوره در اين سروده 

ی جمعی فلسطينيان  با بازگشت تدريجی به بنيان، بيانگر استمرار مقاومت و روحيه
است؛ زيرا ساختار    کمقبلی    سرودةمانند دو  زدايی در اين سروده  است. ميزان آشنايی 

 . اندشده حفظ شده ای شناخته و عناصر اسطوره 
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ققنوس فلسطينی در اشعار شاعران مورد بررسی، نمادی از درد جمعی   ،فرجام سخن 
معين بسيسو  فدوی طوقان،  و اميد به رستاخيز اجتماعی است؛ در حالی که در اشعار  

القاسم ققنوس را   اميدبخش است، سميح  اين تصوير جمعی و  و محمود درويش 
-ها، نقش دهد. با اين حال، در تمام اين سروده مأيوس و ناتوان از باززايی نشان می 

های دهنده کنش جمعی و دغدغه مصلح و منجی، بازتاب  همچون  ققنوس  هایمايه 
 .اجتماعی فلسطين است 
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The Associate Professor of Arabic Language and Literature, University of Kashan 
Melikā Afroozneh **       

Ph D. Candidate of Arabic Language and Literature, University of Kashan 
 

Myth functions as an active and influential force and serves as a practical 

guide in primitive societies. Contemporary Palestinian poets, by linking the 

myths of early humanity to the lived realities of the present, seek to convey 

particular dimensions of their collective and personal concerns. By employing 

various myths—among them the myth of the Phoenix—they present poetic 

images of their suffering and pain. This study, using an analytical–

comparative method and drawing on Mircea Eliade’s mythological theory 

along with a hermeneutic approach, examines how contemporary Palestinian 

poets reinterpret the myth of the Phoenix. To this end, the symbolic elements, 

processes of decoding, and linguistic and syntactic features of the poems are 

first analyzed; then, based on Eliade’s model, the deeper layers of meaning 

are uncovered. In light of Eliade’s concept of myths of “return to the origins,” 

the study investigates how the Phoenix’s renewal is reimagined and what 

themes the poets generate through their use of this myth. The findings indicate 

that Samih al-Qasim, with a tone of despair, uses only the external attributes 

of the Phoenix for poetic imagery. Fadwa Touqan and Moin Bessiso employ 

the myth primarily to express political and social aims, whereas Mahmoud 

Darwish integrates the Phoenix motif into personal and introspective themes. 
 

Keywords: Phoenix Myth, Palestinian Poetry, Mircea Eliade, Return to the 

Origins, Political Resurrection. 
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